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  1393،   بهار 27  شمارة    

  مقدمه - 1
ردوسي، داستان وقـايع يـك ملـت اسـت؛ ملتـي كـه در دل خـود باورهـايي را         فةشاهنام

ديـن  . اسـت  راسوي مرزهايش آمده همواره در زدوخورد بودهپرورانده و با باورهايي كه از ف
. اسـت  عنوان بخشـي از باورهـاي انسـان، در طـول تـاريخ بـه رفتارهـاي او شـكل داده         به

اين مقالـه در پـي آن    .شود   مي  پيامبر آغاز  با ظهور زرتشت شاهنامهبرخوردهاي ديني در 
 شـاهنامه و متون مزدايي بررسي كند كه گزارش  شاهنامهتطبيقي بين  ةبا مطالع تا است

و  شـته هماهنگي دا مورد اين ادياني متون مزدايي دراز اديان مختلف تا چه حد با باورها
  .است يل كردهچه اندازه فردوسي در بيان اين باورها، عقايد خود را دختا 

تحقيقات زيادي صورت گرفتـه كـه بيشـتر شـامل تحقيـق       شاهنامهدرمورد دين در 
 شـاهنامه دين ديگري كه مشخصـاً در   است؛ البته دين و مذهب خود فردوسي بوده بارةدر

هـاي مانويـان مقايسـه شـده و      هبررسي شده، دين ماني است كه با متون تاريخي و نوشت
ك در ي ـ شاهنامهاديان  ةكنون به هماست؛ اما تا گرديدهبيان  اآنهنقاط اختلاف يا اشتراك 

  )1(.است در متون مزدايي بررسي نشده آنهاپاي و رد اند اه نكردهنگاه تطبيقي نگ
  
  منابع گزارش فردوسي  - 2

فـرخ توسـي، پيشـكار     اللهبن عبدا منصور محمدبن اسحاقواب چهارم هجري، ةسد ةدر ميان
را مأمور كرد تا از روي سيرالملوك و تطبيق آن با اصـول  بن محمد معمري خود ابومنصور

بـه  را » نامـه خداي«پهلوي كه هنوز در دست موبدان و هيربدان خراسان و سيستان بود، 
شـاخ يـا مـاخ    «او كسي را فرستاد تا از هـرات  . ي به فارسي دري درآوردا اهنامهش صورت

» ماهوي خورشيد پسر بهـرام «بور ، از نيشا»داد پسر شاپوريزدان«، از سيستان »خراساني
ــرزين«و از تــوس  ــد و ايشــان را مــأمور جمــع » شــادان ب ــام را پــيش خوان هــا و آوري ن

اين شاهنامه را دقيقي به دسـت آورد و خواسـت تـا آن را بـه     . زندگي شاهان كرد ةكارنام
شعر در آورد، ولي بيش از هزار بيت از داستان گشتاسپ را نگفته بود كـه در جـواني بـه    

پـس از   )ـه ـ 416 / 411: ، درگذشـت ـه ـ330 / 329: تولـد ( فردوسـي . دست غلامش كشته شد
 ةنداشتن نسـخ و  دستيتنگ شدن دقيقي، علاقه داشت اين كار را به پايان ببرد، اما كشته
ايـن  كامل  ةدوستي از اهالي توس، نسخ. شد   مي  ر ابومنصوري مانع او ونثم ةشاهنامكامل 
بن عبـد الـرزاق   د و او را تشويق كرد و منصوربن ابومنصـور محمـد  دافردوسي را به كتاب 
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 ةنثـر ابومنصـوري بـود، هزين ـ    ةتوسي از امراي محلي كه پسر ابومنصور صـاحب شـاهنام  
 قتيبـه حمايـت اقتصـادي فردوسـي را    پـس از او نيـز حيـي    . زندگي او را بر عهده گرفت

  ).273- 275: 1369، ييمحيط طباطبا(د به نام او به پايان رسي شاهنامهپذيرفت و 
دكتر صـفا عقيـده   : فردوسي نظرات مختلفي دارند ةشاهنامپژوهشگران درمورد منابع 
موسـوم بـه    ةشاهنام را از منابع مجزا گردآوري كرده و ها نادارد كه فردوسي برخي داست

غـرر اخبـار   داستان بيـژن و منيـژه در    است؛ براي مثال تنها منبع او نبوده» ابومنصوري«
 داست، وجود نـدار  ابومنصوري برگرفته شده ةشاهنامآن از  ةكه قسمت عمد الفرس ملوك

خـالقي  ( تاس ـ يز منابع فردوسـي را متعـدد دانسـته   دكتر خالقي مطلق ن. )178 :1333 ،صفا(
ابومنصوري را تنهـا منبـع فردوسـي     ةشاهنام خطيبي، اما اميدسالار و. )525 :1377، مطلق

بـاور دارد فردوسـي در    نولدكـه  .)73، 55 :1381، و خطيبـي  198 :1381 ،اميدسـالار ( داننـد  يم
به . نامد يم»دفتر باستان«ها را است و آن كلاً از مĤخذ كتبي استفاده كرده شاهنامهسرودن 

ة شـهرياران  گور را نيز فردوسـي از مأخـذي جـز نام ـ   باور نولدكه، ماجراي اسكندر و بهرام
 ةاسـتقلال شـاعران  امـا   ،ذ موجود كاركردهچند فردوسي مطابق مأخ؛ هراست اقتباس كرده

  ).82 - 89 :1369 ،نولدكه( تاس خود را از دست نداده
  

 زبان خاص شاهنامه - 3

 كنـد  ها و مواضع مخالفان را نقل  داوري طرفانه يبكوشد    مي  ، شاهنامهفردوسي در گزارش 
  :افكند يمدشواري ياب را به  راحت ةخوانند ،رو ينا از ؛خود را در مقام ناظر قرار دهد و

يـاد   »ريبنـده ف« ناز حضـرت مسـيح بـه عنـوا    ) سردار ايراني در ارتش انوشيروان... از زبان(ا يك ج
مسـيحاي  «وي را ) از زبان نوشزاد، فرزند مسيحي انوشـيروان (ا ج كند و چند سطر بعد در همان يم
از  شـدت  بـه ) سـپاه يزدگـرد   فرمانـده (د زا ؛ يك جا از زبان رستم فـرخّ ]نامدمي[مند  و فره» دار يند

تازد و چند سطر بعد، از زبان سـعد وقـّاص، آبرويـي     يمكند و به اعراب مسلمان  يمساسانيان دفاع 
زاد بـر ضـد اعـراب     زماني كه مطلبي را مثلاً از زبان رستم فـرخّ ... و! گذارد ينمبراي ساسانيان باقي 

 آنهـا كـدام از   كند، هيچ يمساساني نقل  ةممسلمان يا متقابلاً از زبان سعد وقاّص بر ضد هيأت حاك
بـافي آشـكار اسـتاد تـوس در      گويي و تناقض نه بايستي به پريشاناعتقاد خود وي نيست وگر لزوماً

گـويي كـه از هـيچ انسـان عاقـل و       گونـه تنـاقض   هـم آن  آن حكم كنيم؛ شاهنامهموارد متعددي از 
از زن تعريـف  ) به منذر، پادشـاه عـرب  (ر گو يك جا از زبان بهرام كهچرا رود، ينمهوشمندي انتظار 

تقبيح؛ يك جا زبان به ستايش شـكوه و عظمـت   ) وزير بهرام(ه كند و در جاي ديگر از زبان روزب يم
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از خسـرو بـا   ) از زبان بهرام چوبينه، سپهسالار مشـهور ايرانـي  (ر گشايد و جاي ديگ يمخسرو پرويز 
  ).442 :1313 ،ط طباطباييمحي( ...كند يمبدنشان ياد  ةزادعنوان روسپي

  
  ي فردوسيا فرقهديدگاه ديني و  - 4

نولدكـه  فردوسـي چيسـت،    يا فرقـه گـرايش خـاص دينـي و     در پاسخ به اين سؤال كـه 
و خود را بـه تمـام پهلوانـان     ةخداپرست و يكتاپرست است و اين عقيد فردوسي: گويد يم

و خداوند را آفريـدگار خيـر و   كند  يماو ثنويت مزديسنا را رد . دارد يمپادشاهان منسوب 
اقـرار  ) ص(د ابياتي هست كه به پيامبري حضـرت محم ـ  شاهنامه ةدر مقدم. داند يمشر 
تمايـل شـديد داشـت و چـون در     ) ع( رسد فردوسي نسبت به امام علـي  يمبه نظر . دارد

ارات مسـتلزم  گونـه اظه ـ محمود هر نوع تشيع متهم و مظنون بود، پس ايـن  زمان سلطان
: 1369 ،نولدكـه ( تاصالت اين ابيات مورد يقين اس ـ ،رواين است و از خارجي نبودههاي  علت

بـودن او تأكيـد    در تمام اسناد مربوط به احـوال فردوسـي، همـواره بـر مسـلمان      ).73- 78
  ).126 :1369 ،محيط طباطبايي(ت مورد مذهب اوس، دري در كار باشدا شبههاست و اگر  شده

سـخن صـريح    )2(،ديدي در سنديت آن وجـود نـدارد  نامورترين سخن فردوسي كه تر
دلبسـتگي   ،تـر  برجسـته و به صورتي ) يامبر خاتمپ( كه ارادت به خداوند وحي خود اوست

  :تجلي دارد آنهادر  -  است    مي  كه اصطلاح شيعي اسماعيلي و اما -  به مقام وصي
 در اســتكــه مــن شارستـــانم عليـــم

 كشَتـــي بســان عــروس يكــي پهــــن...
 د بـــــدو انــدرون بــا علــــــيـمحمـــ

ـــم داري  ــر چشــ ـــر  اگ ــه ديگ  سرايب
 ســـت ا گرت زين بـد آيد گنـاه مــن  

ــذرم   ــرين بگ ـــم ب ـــن زادم و هــ  بريـ
  

ــن   ــخنُدرســت اي ــر اســت س  گفــت پيغمب
ــروس   ــم خـ ــو چشـ ـــه همچـ  بياراستــــ

 ي و وصـــيهمـــان اهــــــل بيـــــت نبـــ
ـــاي     ــر ج ـــي گي ــي و وص ـــزد نب ــه نــ  ب

 ســتا راه مــن و  نســت و ايــن ديــا  چنــين
ـــدرم  چ ــي حيـ ــاك پ ـــه خ ــان دان كـ  ...ن

  

)1 /11 -10  /104 -96( )3(  

 

  منابع مزدايي - 5
مانده از ايران پيش از اسلام به علـل مختلـف بسـيار انـدك     منابع مكتوب برجاي متأسفانه

ساساني با اقتدار بسيار حاكميت  ةي ايران تا اواخر دورورتامپرابه صورت خاص چون . است
و فلسـفي      مـي   ، دين خود را نيازمنـد دفـاع كـلا   اند بودهو مردمان نيز بر دين ملوك  داشته

ة در آخـر دور «؛ اما اند ننهادهجاي ي مهمي ننگاشته و برا مجادلهنتيجه آثار دانستند، در ينم
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هـاي  قدري رايـج شـده بـود كـه جامعـه      به ساساني در نقاطي از ايران مسيحيت و مانويت
 .)21 :1379- 1380 ،شهبازي(» افتاده در معرض اضمحلال بوداهاي دوركوچك زرتشتي در ج

ي جز دفاع كلامي و عقلاني از دين خود نداشتند تا بازمانـدگان  ا چاره »دينانهب« ،روينا از
زارش گ ـ( دو اثـر مهـم كلامـي   . دارند و از اتهامات گاه نادرسـت دفـاع كننـد   دين را نگههم

  .يادگار ارزشمند اين دوره است )معلماي اسلارسالة شكن و  گمان
داتان با اسـتفاده از رسـالات و   مرتان فرخ اورمزد ) وم هجريس( نهم ميلادية در سد

و كردنـد،   يم ـپوشـي   لاي خط و زبـان پهلـوي پـرده   هانتقادات موبدان بر اسلام كه در لاب
 كندش ـكـردن اذهـان همگـان كتـاب      همچنين در پاسخ به مهريارمهمتان، با نيت روشن

اين كتاب بـه مقايسـه، بررسـي و نقـد      .ديف كرتألرا ) شكن گزارش گمان( ويچار انيكگم
پـردازد و   يم ـ) مانويـت و اسـلام   مسيحيت، هاي يهود،  ين خودش و ديند(م پنج دين مه

و  936 :1387 ،بـويس ( اسـت  البته مواضع سوفسطائيان و دهريان را نيز از نظـر دور نداشـته  
 مختصـر  ةمجادلات اديان ديگر با زرتشتيان، رسـال  ةبازماندثر اديگر  .)347 :1386 ،اوشيدري

علماي اسلام و موبدان و  واقعي يا خيالين ةكه گزارشي است از مناظرعلماي اسلام است 
شـك  كه بـوده، بـي  ولي هر ،آن معلوم نيست مؤلف. هاي موبدان زرتشتي  پاسخ ةبردارنددر

   )4(.است گرايش زرواني داشته
. نـد ا خذ ديني و جدالي پيشااسلاميأمرغم اختصار، مستندترين  ي بههاي ساسان  كتيبه

شـهرت او از  «. اسـت  موبد قدرتمند دربار ساساني ،ها مربوط به زمان كرتير  يكي از كتيبه
 ،بهبهـاني ( »رسـد  يمشود و در زمان بهرام اول، به اوج قدرت خود  يمزمان شاپور اول آغاز 

اما به اهريمن «: گويد يمزرتشت ة كعب ةنبشت به سنگ اي موسوم يبهكتاو در  ).126 :1384
و ديوان بزرگ زيان و بيشي رسيد و كـيش اهـريمن و ديـوان از شـهر رخـت بربسـت و       

و برهمنـان، نصـاريان و   ) بوداييـان ( عنوان يك باور نابود گرديد، و يهوديـان و شـمنيان   به
 ـ    بت اندر شهر زده شدند و) زنديقان( مسيحيان، مغتسلان و مانويان  ةها ويـران شـد و لان

  .)89 :1385 ،كرتير( »)نابود شد( ديوان در هم آشفت
  

  شاهنامهآن با  ةسيماي اديان در متون مزداپرستي و مقايس- 6
  بندي اديان و دين برترتقسيم - 1- 6

  :اند شدهكلي تقسيم  ة، اديان به چند دستمتون پهلوي و پازند ةدر مجموع
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آفرين در دو قلمرو جدا عقيده دارد و راه  آفرين و بدي دين بهي كه به دو بن نيكي - 1
  .)150 - 151ة كرد :دينكرد كتاب سوم( دانددرست را همين مي

ن عقيـده دارنـد، امـا ايـن دو را     آفـري  بـدي  آفـرين و  ادياني كـه بـه دو بـن نيكـي     - 2
 ).16 فصل: شكنگزارش گمان ؛150ةكرد :همان( مانند مانويت دانند؛ يم تنيده درهم

 آفرين از خالقي يكتا عقيده دارنـد؛  آفرين و بدي ادياني كه به همزادي دو بن نيكي - 3
 ).4/ 7ورشت مانسرنسك،  :دينكرد نهم( مانند باور زرواني

 آفـرين اسـت، عقيـده دارنـد؛     آفرين و هم بـدي  ادياني كه به يك بن كه هم نيكي - 4
 :دينكـرد  كتـاب سـوم  ( »يهودي موزِآآيينِ بد«و  )11فصل  : شكنگزارش گمان( مانند دين اسلام

 ).151ة كرد

 »آيينرسـتيِ بـد  پجادو«ماننـد   عقيده دارنـد؛  آفرين به خداي بدي تنها ادياني كه - 5
 ).151 ةكرد :همان(

 ).15فصل  : شكنگزارش گمان( مانند مسيحيت اند؛ادياني كه براي خداوند فرزند قائل - 6

و  انـد  داشـته برتري دين خود سخت بـاور   مزداپرستان نيز مانند ديگر پيروان اديان به
شايسـت  در . باليدنـد  يم ـحتي بـه برگزيـدگي و برتـري كشـور و نـژاد فرهومنـد ايـران        

  :خوانيم يم) فصل ششم(ناشايست
] پيـروان [آيـين آميختـه،    ]پيـرو [آيـين پـاكيزه و بهـدين مـاييم، و پوريـوتكيش مـاييم و       ] پيرو[

  .اند از اين قبيل] مردم[و ديگر  زنديق و ترسا و جهود آيين بتر ]پيرو[اند، و  سركردگي سين

خوانـده شـده و   ) بـدديني ( دينـي مزداپرسـتي، دش در متون مزدايي، تمام اديـان غير 
 راهـه بكشـاند  ديـنِ بـد مـردم را بـه بـي      ةوسيل عقيده دارند اهريمن، اكومن را آفريد تا به

بيگانـه و  «ي كـه كـيش و آيـين    كس ـ ونديـداد در . )13/ 18ورشـت مانسرنسـك،    :دينكرد نهم(
 )5(پشوتنوسـت » نادرست را با دانش و آگاهي از گناه اين كار، به يكي از اشَـَونان بيـاموزد  

جِ  «كردن ديگران، نيروي ديـو   زيرا آموختن كيش نادرست و گمراه ؛)825: 1382اوسـتا،  ( سـ
فرخ نيـز در  مردان .)9، 8/ 18 :همان( افزايد   مي   ،را كه ديو زوال و فراموشي است» نهان روان

سفسطه، ديومنشي، چرندگويي سرايي، تناقض،  مزدايي، باورهاي آنان را ياوهنقد اديان غير
در بـاور مزدايـي    .)16، 15، 14، 13، 11هاي   فصل: شكنگزارش گمان( است درايي خوانده و هرزه
 )6(ر تناپوهـل گناهكـا  ،بگـرود ) ديـن  اكَ(بـد   بهي خارج شود و به ديـن  از دين كه كسي

گـردد و هـر   مـي  )7(رزانا مـرگ  ،بد بـاقي بمانـد   سال بر دين شود و اگر يكمي محسوب
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اميـد   (حـق دارد آنهـا را تصـاحب نمايـد      د،ديني كه زودتر به اموال او دست پيـدا كن ـ  به
  ).25 و 4 هايپرسش: اشوهيشتان

 ـ ةبرخلاف نگاه بدبينان ، زاهـدي  ان مهـران متون مزدايي به اديان ديگر، فردوسي از زب
زرتشـتي، يهوديـت، مسـيحيت و     :دانـد  يم ـدين يزدان را شامل چهار ديـن   نشين،بيابان
كيد، چهار مرد را به خـواب  : شود يمدر داستان اسكندر، خوابي از كيد هندي نقل  .اسلام

/ 13 /6( شـوند  يم ـخسـته   آنهاشود و نه  يمنه كرباس پاره  ؛كشند يمديده كه كرباسي را 
  : كند   مي  خواب او را چنين تعبير  ،نشين است مهران كه زاهدي بيابان ).133- 135

ــن ــاس را دي ــو كرپ ــزدانت ــناس ي  ش
ـــش   ــان آت ــر دهق ــي پي ـــتيك  پرسـ

 خــواني جهــود  كــهديــن موســي دگــر
 دگـــر ديـــن يونـــــاني آن پارســـا   
ـــاك    ــن پـ ــين دي ــد هم ــارم بياي  چه
ـــاس را  ــو از پـــي پـــ ــان چارسـ  چنـ

  

ـــرِ     ــد ازبهـ ـــار آمـ ــنده چهـ ــاس كشـ  پـ
 برســم بگيــرد بــه دســت    بــاژ كــه بــر 

ــتود    ــايد سـ ــزين را نشـ ــد جـ ــه گويـ  كـ
 در دلِ پادشــــــــــا كــــــــــه داد آورد

ــاك  ــرآرد زخــــ ــمندان بــــ  سرهِوشــــ
ــيدند ـــونه   آن  از  كشـ ــاس گـ  را كرپـ

                                  )6/16 /190 -185(  
، اما هنگـامي  اند شدهفي عنوان دين يزدان معر كه اين چهار دين از زبان مهران بهبا اين

دادن بـه ديـن خـود     كس در پي برتـري گويد، هر يمكه فردوسي از زبان قهرمانان سخن 
 .شود يمجويي و درگيري ميان اديان اشاره  كه در بيت آخر هم به اين برتري چنان است؛

پرستي، دين ماني، دين مـزدك، ديـن   هفت دين بت هاي  ويژگي شاهنامهفردوسي در 
  .است وديت، مسيحيت و دين اسلام را بيان كردهزرتشتي، يه

  
  پرستيبت - 2- 6

مهراب كابلي، زال . است پرستي به اهالي كابل و هند نسبت داده شده، بتشاهنامهدر 
شاه راضي نيستند من بـه  گويدكه سام و منوچهر يماما زال  كند، يمدعوت  اش خانهرا به 
امـا   ،گويـد  يمبه زال آفرين  اًظاهرنيز مهراب  .)309 - 305 /185  /1( پرستان بيايمبت ةخان
 ةهنگامي كه رستم بـا توطئ ـ همچنين  )8(.)311/ 185 /1( »دين به دل زال را خواند ناپاك«

شود، فرامـرز بـه انتقـام خـون رسـتم، شـاه كابـل و        شغاد و همكاري شاه كابل كشته مي
  ).291/ 463 /5( گيرداو را مي پرست بتخويشان 

وقتـي قيصـر از    ).2265- 2266/  587/ 6( اند شدهپرست خوانده  اهالي هندوستان نيز بت
  :گويد يماو  ،پرسد يمدرمورد دين هندوان  خراد برزين
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ــين ــه راهچن ــرزين ك ب ــراّد ــت خُ  گف
ــد و   ــزدان نگرون ــه ي ــردان ب ــپهر گ  س

ــده   ــيد گردنــ ــدبرز خورشــ  نگذرنــ
  

ــدرون   ــد ان ــه هن ــاهب ــاو ش ــاهاگ ــت و م  س
ــر      ـــش مه ـــن خوي ــر ت ــي ب ــدارد كس  !ن
 !چـــو مـــا را ز داننـــــدگان نشمرنــــد   

                                  )8/ 111/  1465 -1463( 
ازيشان كسـي نيسـت   «و  )75/ 8 /5( دارد» جادوستان«، عنوان شاهنامههندوستان در 

  .)98/ 10 /5( »پرست يزدان
است و دين اهـريمن بـه شـمار     در متون مزدايي، جادوگري بسيار مذموم دانسته شده

 :1380فرنبـغ دادگـي،   ( خواهد مردم دوستي او را برگزينند يمديني اهريمن با جادو. رود يم
 ارزان اسـت است و مرگ ين گناه خوانده شدهتر گرانجادوگري در روايت پهلوي  ).12بخش

قدر قبيح است كه معيـار سـنگيني گناهـان ديگـر      اين كارآن .)8فصل  :1367، روايت پهلوي(
 »از جـادوگري اسـت   تـر  سـخت افترا «: خوانيم يم مينوي خردكه در  چنان گيرد؛  يمقرار 

ين خيم و خـوي  تر تباه ،»آييني بدپرستجادو«باورمندان به  و )1پرسش :1380، مينوي خرد(
زور دارد باور دارند كـه خداونـد    اپرستانمزد .ترين مردم به ديوان هستند يهشبرا دارند و 

  ). 151ة كرد: دينكرد كتاب سوم( داردكه نيكي را از مردم باز
 :انـد  دادهاست و آن را به هندوان نسبت  پرستي نيز در باور مزداپرستان تقبيح شدهبت

بت ديو آن است كه به هندوستان پرستند و روانِ او بدان بوداها ميهمان اسـت و چـون   «
كتـاب  ( پرستش بت نهي شـده  كردديندر  .)12بخـش  :1380فرنبغ دادگي، ( »ف پرستندبوذاس
زميني ناشاد دانسته  ،زميني كه در آن بتكده باشد ،مينوي خرددر  و )13فصل :دينكرد پنجم
پرسـتي و   از بـت « :خـوانيم  يم ـ در جـاي ديگـر   ).5پرسـش  :1380، مينـوي خـرد  ( اسـت  شده
 ،كند نمي چيچست را بر ةساحل درياچة خسرو بتكدچه اگر كي ،»پرستي سخت بپرهيزديو

، ؛ روايت پهلـوي 1پرسش :1380، مينوي خرد( ممكن نبود )9(گرفت و فرشكرد يماهريمن قدرت 
  ).48فصل  :1367
  

  دين ماني - 3- 6
در بابل متولد شده و روحي بـه نـام    ، مانيآيد   مي  كه از متون منسوب به مانويان بر چنانآن
اين اتفاق در زمان اردشير  ).31 :1975 1بـويس، ( است يزدان را به او رساندهپيام » نرجميگ«

                                                 
1. Boyce  
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در زمان هرمـزد،  . او در زمان شاپور اول به ايران آمد و دينش را گسترش داد. بابكان افتاد
كرد، اما موبدان هميشه بـا او   يمپسر شاپور و بهرام، برادر هرمزد، در بيرون از ايران تبليغ 

مهـري شـاه قـرار    به نزد بهرام اول رفت و مورد طعنه و بياو  .)1 :همان( كردند يمدشمني 
 ددفاع كرد و خدماتش را يادآوري كـر  اند، اما ماني از خودمصرف خوبهرام او را بي. گرفت

، باورهاي دينكردة نگارند ).47- 48: همان( شد سرانجام در زندان بهرام كشته .)44- 45: همان(
مخالف سرسـخت مـاني اسـت و    « و كرتير) 3فصل :دينكردتاب پنجم ك( داند يماو را دروغين 

 :1384 بهبهـاني، ( »اسـت  اش آزار و شكنجه مانويان را از افتخـارات خـود شـمرده    يبهكتدر 
ماني در زمان شاپور اول تا بهـرام اول بـه تبليـغ پرداختـه، امـا فردوسـي        كه  ينابا . )126
اسـاس  بر. كنـد  يم ـبيان ) شاپور ذوالاكتاف( دوم خطا، تمام داستان او را در زمان شاپور به

  :، ماني نزد شاه آمدشاهنامه
ــامبرم    ــت پيغـ ــورتگري گفـ ــه صـ  بـ

  
 آوران جهـــــــان برتــــــــرم ديـــــــن ز  

                                              )6/ 334/ 570( 
  

ز «و مصـرع   )37- 38: 1975بـويس،  ( اسـت  ذكـر شـده   ون پـارتي صورتگري ماني در مت
 :گويـد  يماست كه  يك متن فارسي ميانه دقيق بخشي از ةترجم» وران جهان برترمآ دين

  ).29- 30: همان( »تر و بهتر است يشپهاي پيشينيان به ده ويژگي   دين من از ديگر دين«
 كـه  چنـان  امـا  ،)571 /334 /6( اسـت  آوري از چين خوانده شـده  دين شاهنامه ماني در

، بـه حضـور وي در   اندانوي كه به زبان چيني نوشته شدهاهل بابل بود و متون م گفتيم او
احتمالاً گسترش آيين ماني در چين باعث اين تصور شده كـه او   ند؛كن ينم يا اشارهچين 

 ).125 :1384 ،بهبهاني( است از چين آمده

 آمده،چه از او شنويم و آن ينماز زبان خود ماني در مورد باورهايش چيزي  شاهنامهدر 
  :دارد يمه موبد در محضر شاه به ماني منتسب چيزي است ك

ــرو ــانفـ ــاني ميـ ــد مـ ــخنمانـ  سـ
 پرســت كــاي مــرد صــورت  بــدو گفــت

 آســـمان آفريـــد، كســـي كـــو بلند 
 كجــا نــور و ظلمــت بــدوي اندرســت؟ 

ــردان ــب و روز و گـ ــد شـ ــپهرِ بلنـ  سـ
ــردة كردگارســـت و بــــس ــه كـ  همـ

ــد ز ديـــــن كهـــــن    ــار  موبـــ  ز گفتـــ
ــره    ــاختي خي ــرا ي ــزدان چ ــه ي ــت؟ ب  دس

ـــد،   ــان  آفريــ ــان و زمــ ــدو در مكــ  بــ
ــوهري  ــر گـ ــوهرش  ز هـ ـــرترست  گـ  !بـ

 !گزنــــد زو ســـت و هـــما كزويـــت پنـــاه
 !ايــن كــرده كــس  جــز او كــرد نتوانــد
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 بـــه برهـــان صـــورت چـــرا بگـــروي
 سـت همه جفت و همتا و يزدان يكـي ا 

ــرين ــان  گ ــرده جنب ــورت ك ــي ص  كن
ــار؟   ــد نگـ ــان نيايـ ــه برهـ ــداني كـ  نـ
 اگـــر اهـــرمن جفـــت يـــزدان بـــدي

ــودي شــب و روز راســت  همــه  ســاله ب
ــان  ــد جهـ ــان  نگنجـ ــرين درگمـ  آفـ

  

ــن ــد ديـ ــي پنـ ــنوي؟همـ ــتران نشـ  گسـ
 !نيســـت  كردنـــت راي جـــز از بنـــدگي 

 !ســـزد گـــرز جنبـــده برهـــان كنـــي    
ــتوار؟    ــخن اسـ ــن سـ ــي ايـ ــدارد كسـ  نـ

 چـــون روز رخشـــان بـــدي تيـــره  شـــب 
ــه  ــردش ب ــي   گ ـــودي فزون ــه   نب ــت ن  كاس

ــان  ــان و مكــ ــه او برترســــت از زمــ  كــ
                               )6/ 336 -335 /591 -579(  

و  كند يمجاي باورهاي مانوي، عقايد زرواني را به ماني منسوب  به )10(در اين ابيات موبد
گرايي كـه از   بنود! حيدي است، نه عقايد زرتشتينيز باورهاي تو گويد ميپاسخ او  آنچه در

نسـبت  ي را بـه اهـريمن   هر خيري را به اورمزد و هر شـر  ،باورهاي مهم مزداپرستي است
هـر پنـاه و    )335 :ص( 584و  583امـا در ابيـات    ،)1فصـل   :1380فرنبغ دادگي، . نك( دهد مي

با نگاهي به داستان . است دفاع شده و صراحتاً از توحيد شده گزندي به خداوند نسبت داده
طرف، جز  بهشتي ازلي و ابدي در بالا وجود دارد كه از هر بينيم يمآفرينش در دين ماني، 

ز هـر طـرف، جـز از بـالا گسـترده      است و دوزخ يا تاريكي نيز در پايين، ا گسترده ،از پايين
القدس همسر او به شمار و روح است فرمانرواي بهشت» پدر روشني«يا  »زروان«. است شده

اتفاقي بـه مـرز روشـني رسـيد و آرزوي      طور بهتاريكي است،  ةاهريمن كه شاهزاد. رود يم
سرزمين خود را از او نگهداري كنـد، بـا كـلام،     كهيناپدر روشني، براي . را كرد آن مالكيت
ا، خدايان مانوي هستدكه تفـاوت آنهـا در خويشـكاري    ه  اين جلوه. هاي خود را آفريد  جلوه

گروه نخست آنها به دست ديـوان  : رندسه گروه از خدايان وجود دا در دين مانوي. آنهاست
ايزد كه از مهر . شوند يمگروه دوم خدايان آفريده  گاهآنشوند و  يمدر سرزمين تاريكي اسير 

: 1975، بويس( است آفريده آنهاخدايان گروه دوم است، پس از شكست ديوان، جهان را از تن 
در زروانيسم بـا خـداي بـزرگ آيـين      »زروان«   شايد تشابه اسمي. )84- 87 :1375 بهار، ؛5 و 4

ر جهـت  ه ـ به .نيه را همان عقايد مانويان بداندعقايد زروا تا فردوسي استباعث شده ،ماني
  : اي كه به ماني نسبت داده شده، عبارت است از باورهاي زرواني

  ؛و تاريكي در يك خدا وجود نور - 1
  ؛وجود جفت و همتا براي يزدان - 2
  .اهريـمن بودن يزدان و جفت - 3
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از ) بـاور زروانـي  ( آفـرين  ين و بـدي آفـر  در باور مزدايي عقيده به همزادي دو بن نيكي
 .رود يم ـو مـردود بـه شـمار     )4/ 7 مانسرنسك، ورشت :دينكرد نهم( است» ارَش ديو«سخنان 

روح و  ني به آن اعتقاد داشت، دوگـانگي اما آن دوگانگي كه ما ،ماني به ثنويت باور داشت
رساندن آن، هدف  كردن روح از ماده و به رستگاريماده، اصل بدي است و جدا. ده بودما

  ).4: 1975بويس، (رود  يمدين ماني به شمار 
  

  مزدك دين - 4- 6
  : گويد   مي  مورد مزدك در فرنبغ دادگي

قباد را فريفت و گمراه كرد كـه زن  . ي آمد، آيين مزدكي نهاديدر شاهي قباد، مزدك بامدادان به پيدا
دين مزديسنان از كار بدارند، تـا انوشـيروان   و فرزند و خواسته به همي و انَبازي بايد داشت، و فرمود 

  ).18فصل: 1380( ي آمد، مزدك را كشت، دين مزديسنان را سامان بخشيديخسروقبادان، به برنا

طبقـات اجتمـاعي و    ةبرابـري هم ـ  بـاور بـه  : اتهامات را داردهم او همين  شاهنامهدر     
شـدند، زيـرا او امـوال     درويشان گرد مـزدك جمـع   ).263- 266 /73 /7( اشتراك زن و مال

بـار انبارهـاي گنـدم شـاه و      داد؛ حتـي يـك   يم ـچيـزان  گرفت و به بـي  يمثروتمندان را 
  :به اعتقاد مزدك .)242- 245/ 72/ 7( كرد ثروتمندان شهر را بين مردم درويش بخش

 بپيچانـــد از راســـتي پـــنج  چيـــز   
 ست و خشم و نيـاز ا كجا رشك و كين

 تــو گــر چيــره باشــي بــرين پــنج ديــو
 ســتا ازيــن پــنج مــا را زن و خواســته

ــان   ــدر ميـ ــد انـ ــته، بايـ  زن و خواسـ
ــاز   كـــزين دو بـــود رشـــك و آز و نيـ
ــردان  ــر بخـ ــو پيچـــد سـ  همـــي ديـ

  

 :يــن پــنج نفــزود  نيـــز   ه اكــه دانــا بـ ـ    
 بـــه پـــنجم كـــه گـــردد بـــرو چيـــره آز 

ـــان  ــدت راه  گيهــ ــد آيــ ــديو پديــ  خــ
ــته   ــان كاس ــي درجه ــنِ به ــه دي ــتا ك  س

ــان،    ــواهي زيـ ــي را نخـ ــنِ بهـ ــو ديـ  چـ
 كــه بــا خشــم وكــين اندرآيــد بــه راز،     
 !ببايــــد نهــــاد ايــــن دو انــــدر ميــــان

                            )7/ 76 -75 /293 -287(  
  

. كند ياو براي از بين بردن آز، رشك، نياز، خشم و كين، زن و مال را مشترك اعلام م
. كنـد  يم ـ مـاعي زدن نـژاد و طبقـات اجت    و رفتار، موبد او را متهم به برهم با اين سخنان

در  ،رود يجامعـه بـه شـمار م ـ    ةخوردن نظام طبقاتي كه پاي ـ  خطر اختلاط نژادي و برهم
  :است نيز آمده مينوي خرددر  .ميان است
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آنكه نه از كوشش خويش بلكه از چيز ديگري خورد، مانند كسي است كـه سـر مردمـان بـه     ...
ممكن است اين هـر سـه چيـزت از    از زن ديگران بپرهيز، چه . دست دارد و مغز مردمان خورد

  ).1پرسش: 1380مينوي خرد، (ميان برود؛ هم خواسته و هم تن و هم روان 

روان در او بـه دسـت نوشـين    .همچون متون مزدايي اسـت  شاهنامهدر  فرجام مزدك
  ).325- 353/ 78- 80 /7( شوند يمشود و از آن پس بزرگان ايمن  يمزمان قباد كشته 

  
  تيدين بهي يا زردش - 5- 6

كـه گفتـيم    چنـان  . اسـت  ، ديـن بهـي يـا زرتشـتي    شـاهنامه ين دين مورد بررسي تر مهم
ديـن   بـارة ، درشـاهنامه در  .شـود  يمبا ورود زرتشت آغاز  شاهنامههاي ديني در   درگيري

 :است ها ذكر شده  زرتشتي اين ويژگي

همـواره   ،شـود    مي  خدايي كه از زبان قهرمانان ايراني، مخصوصاً شاهان ساساني توصيف  - 
سـت؛ پـس خـدا از زبـان شـاهان      دوران ساساني دوران يگانگي ديـن و دولـت ا  . يكتاست
/ 6 .نـك ( مذهب و حتي موبدي همچون كرتير، يگانه و بدون شريك و ضـد اسـت  زرتشتي

/ 7؛ 1892/ 558/ 6؛ 730/ 473/ 6؛ 19/ 416/ 6؛ 586/ 335/ 6؛ 410/ 322/ 6 ؛ 324/ 315/ 6؛ 3/ 269
 ؛ )2417/ 185/ 7؛ 1494/ 114/ 8؛ 4072/ 421

  ؛)43/ 80 /5( كند   مي  به سوي خرد راهنمايي  دين زرتشتي - 
  ؛)87،88  /84 /5( دهد نمي ايراني باژ به غير - 
  ؛)136،137/ 89 /5( گويد   مي  از دوزخ و بهشت سخن  - 
  ؛)640/ 135 /5( دين خداي جهان است - 
 /5 ؛722/  352 /5 ؛1403/ 414/ 5؛ 841 – 842/ 154/  5؛ 997  /170 /5( پرستي استضد بت - 

    ؛)689/ 349
  ؛)1316/  200 /5( دين زرتشت، ضد جادوست - 
  ؛)255/  313 /5( ضد بيداد است - 
  ؛)256/ 313  /5( ضد ديو است - 
  ؛)1042،1043/  379 /5( ضد خونريزي است - 
  :گويد   مي  بهرام گور . تاس) ع( دين بهي، نهمين نسل از فرزندان حضرت ابراهيم ةآورند - 

 نهــم گفــت زردشــت پيشــين بــه روي
  

ـــم پــــورِ پيغــــامبرِ راســــت    !گــــوينهُـ
                                      )6 /419  /53(  
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: 1318( اسـت  دانسـته شـده   نيز زرتشت، پسر نهم از حضرت ابراهيم التواريخ مجملدر 
كـزازي،  ( اسـت  با ابراهيم يكي دانسـته شـده   علاوه بر آن در باوري كهن، خود زرتشت. )92

  :استچنين آمده كزازي باستان ةناماين بيت در  ).740/  7: 1385
 نهم گفـت زردشـت پيشـين بـه روي،    

  
ــــــراهيم، پيغمبـــــــرِ راســـــــتگوي    بـ

  )7/235 :همان(                                     
، 369 /5؛ 1367-  1368/  410 /5؛ 919/ 162 /5( ، ديـن پيـروي از شـاه اسـت    زرتشتي دين - 

 ؛)2066- 2067 / 571/ 6؛ 1367- 1368 ،920

  ؛)290/ 24 /8( است دين را از بهشت آورده اين زرتشت  - 
  ؛)1070 /83 /8( دروغ در دين زرتشت نيست - 
گويد داراي جهان يكي هسـت و  همان دين طهمورث و كيومرث است كه مي  اين دين، - 

  ؛)1493، 1494/ 114 /8( نداريكردن راهي  جز از بندگي
، 3343  /255 /8( دين هوشنگ و دين بررسي بخت و تقـدير از آسـمان اسـت     دين بهي، - 

  ؛)3342
  .)1504/ 115  /8( دين راستي است  دين بهي، - 

  :ازاند  عبارت ،اند هايي كه در متون كهن مزدايي براي دين بهي برشمرده  اما ويژگي
دهد پس    مي  چه را ايزد آن: گويد   مي  آذرفرنبغ . است دينم اين هاي مه  ثنويت از ويژگي - 1
ديگـري  پس بـن  . )41ة كرد :دينكرد كتاب سوم( دانا و بخشنده است  زيرا او دادگر، ،گيرد نمي 

 دزدد؛ اين كارهـا بـه اهـريمن و همكـاران او،       مي   ، اوبخشد   مي  چه يزدان وجود دارد كه آن
هـايي كـه ايـزد را بـن       كـيش ). 11پرسش  :1380 ،مينوي خرد( است يعني اپاختران منسوب 

كننـده   رسان و تباه او را زيان  دارند،دانند و هر نيرويي را به او منسوب مي   مي  نيكي و بدي 
ويرانگـري هميشـه كـار      كه در باور مزدايي،؛ درحالي)50ةكرد :دينكرد كتاب سوم( شمارند   مي  

سـتيز  . )1فصـل  :1380فرنبغ دادگي، ( مزد نابود كردن شايسته نيستاهريمن است و براي اور
: دينكـرد  كتاب سـوم ( دو بن ايزدي و اهريمني وجود دارد كه دهد   مي  ميان خوب و بد نشان 

چـون    دادار نيسـتند،  ةآفريد  رسانند،   مي  برخي اجرام آسماني كه به مردم زيان  ).123 ةكرد
 ).119ة كـرد  :همـان ( پس بـن آفـرينش بـيش از يكـي اسـت     . انندرس   مي  به آفرينش او آزار 

 :همـان ( دانند نيز ايـراد دارنـد     مي      مي  هايي كه شر را امر عد  كيش مزداپرستان باور داشتند
كاري كـه از دادار سـرپيچي   رسند كه گناه   مي  ه اين نتيجه هايي ب  چنين كيش  ؛)142 ةكرد
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. )172 ةكـرد  :همـان ( كيفـر نيسـت   ةشايسـت   كنـد،    مـي   هم گناه  وجود ندارد و اگر  كند،   مي  
امـا ايـن     آورند،   مي  ايزد به شمار  ةشيطان را آفريد  دانند،   مي  يهوديان كه بن جهان را يكي 

 دور از هم و در دو جهان باور دارند  بن، بي ةدرست نيست و مزداپرستان به دو بن ستيزند
  توانـد درسـت باشـد،    نمي بودن بن خير و شر   بر يكي هوديان مبنيباور ي. )150 ةكرد :همان(

. )173ة كـرد : همـان ( چون ذات بدآگاه با ذات دانا يكي نيست و بن بزهكار تنها بزهكار است
ديـن  . )45E /9 :دينكـرد  كتاب ششـم ( از اوست نيكي كه هراورمزد است و اين  اصل دين بهي،

  ).151 ةكرد :دينكرد كتاب سوم( آفرين است خداي نيكي  بهي ايمان به اورمزد،
از بنـدهاي    دين مزدا كسي را كـه بـه ايـن ديـن درآيـد،     « :آمده است ونديداد در - 2

خاكسپاري نسـا و    تواند شامل كشتن اشونان،   مي  اين گناهان  ؛»بخشد   مي  گناهانش رهايي 
  ).685: 1382اوستا، ( ارزان نيز باشدگناهان مرگ

دينكـرد  ؛ 1پرسـش  : 1380، مينوي خـرد ؛ 708: 1382اوستا، ( ضد ديو است  ي،دين مزداي - 3
شـود و بـدي      مي  كالبد ديوان شكسته   با پذيرش اين دين، .)7، 8/ 14ورشت مانسرنسـك،   :نهم

 ةدر دور  بـا ايمـان بـه ايـن ديـن،      ).102 ةكرد :دينكرد كتاب سوم( رود   مي  از بين  )11(ها  اشموغ
 ).122 ةكرد :دينكرد كتاب سوم( توان بر دروج غلبه كرد   مي    آميختگي،

 كتاب پنجم( داند   مي  پرستي را مانع فرشكرد  و بت پرستي است ضد بت  دين مزدايي - 4
و زمـين بتكـده را    )48فصـل   :1367، ؛ روايت پهلـوي 1پرسش: 1380، ؛ مينوي خرد13فصل :دينكرد
  ).5 شپرس :1380، مينوي خرد( خواند   مي  ناشاد 
تـرين گنـاه اسـت و    ضد جادوست؛ در باور مزدايي، جادوگري سخت  دين مزدايي - 5

 كنـد    مـي   شدن در دوزخ به دست اهريمن و ديـوان  رزان و مستوجب گرفتارا را مرگ   مي  آد
  ).8فصل :1367، روايت پهلوي(

 ةماي ـ  راسـتي  اوسـتا دهد؛ در    مي  دروغ است و به راستي اهميت  ضد  دين مزدايي - 6
  ).     51/13، 49/11، 46/11: 1387نا، يس( است خوانده شده» دروغ ةخان«و دوزخ  ،سعادت
هـاي مينـو و گيتـي را    پديـده  ةچيز است؛ اين ديـن هم ـ  بيانگر همه دين مزدايي - 7

 .)12پرسش :1382، مينوي خرد( است بيان كرده) بي شك و شبهه( گمان بي

ورشـت   :نهـم  دينكـرد ( گيـرد    مي  صورت  )12(سينپدين بهي، فرشكرد و تن ةبه وسيل - 8
پيروان ديـن   تنها. )102 ةكرد :سومدينكرد ( رود   مي  و پيري و مرگ از ميان  )6/ 14 مانسرنسك،

  ).5/ 18؛ 4/ 2ورشت مانسرنسك، :؛ دينكرد نهم1/ 84 :ششمدينكرد ( رسند   مي  بهي به سعادت 
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 گيـرد    مي  تراز ايزدان قرار شود و هم   مي  ان نزديك به يزد    مي  با باور به دين بهي، آد - 9
 ).21 ةكرد: دينكرد كتاب سوم(

پيترسـپ، پسـر   پسـر پورشسـپ، پسـر      زرتشـت، : نياكان زرتشت از اين قرارنـد  - 10
پسر هريتار، پسر اسـپيتمان،   پسر چاشنوش، پسر پيترَسپ، پسر ارَغيدارَشن، اسپ، هئچت

فرنبـغ دادگـي،   ( پسر رجن، پسر دوراسـرو، پسـر منـوچهر اسـت     پسر وئيديشت، پسر ايَزم،
 )13().7بند  :هاي زادسپرم ؛ وزيدگي20فصل :1380

ص ديگـري نيـز   اشخا  از اواست و پيش  اين دين نبوده ةنخستين آورند  زرتشت، - 11
 :دينكـرد  كتاب سـوم ؛ 87/ 13: 1377ها، يشت( نخستين نفر بود كيومرث: اند با خدا سخن گفته

پادشاهانِ پيش  ؛)12ة كرد: دينكرد كتاب سوم( نيز آمد مشيانه مشي والهام الهي بر  ؛)35 ةدكر
و  ؛)1فصل  :دينكرد كتاب پنجم( كه دين پذيرفتند پيامبر و فرستادگان الهي بودند  از زرتشت،
فصـل   :1367، روايت پهلـوي  ؛660- 659: 1382اوستا، ( پيامبري را از اهورامزدا نپذيرفت جمشيد

عـدم  «بر اين باور است كه ديـو   دينكردكتاب نهم  ةنگارند ).12ة كـرد  :دينكرد ؛ كتاب سوم31
آرش و گرشاسب را بر آن داشت كـه ديـن را از اورمـزد     جمشيد و فريدون و كي ،»اطاعت
 ).11/ 13 ورشت مانسرنسك، :نهم دينكرد( نپذيرند

خـونريزي و عقيـده بـه    بيـدادگري و    دروغ،  جـادوگري،   بـت،   درمورد ضديت با ديـو، 
و دين خداي جهان  )14(عقيده به بهشت و دوزخ و حسابرسي  راستي داشتن دين مزدايي،

و هم متـون   شاهنامههم . القول هستندو متون مزدايي متفق شاهنامه  بودن دين مزدايي،
امـا بـا    ،اسـت  دين بر پادشاهان ايراني عرضه شـده   مزدايي باور دارند كه پيش از زرتشت،

  در متـون مزدايـي،   ،كه ديـديم  چنان  زرتشت را نيز،اجداد  .برند   مي  نام  آنهاهايي از   اوتتف
قابـل توجـه ثنويـت ديـن مزدايـي و      ة امـا نكت ـ . اند سامي برشمرده  ،شاهنامهآريايي و در 

  .است شاهنامهتوحيدي جلوه دادن اين دين در 
در   .كردنـد    مـي   ديـان ديگـر وارد   بـه ا مزداپرستان اتهاماتي   كه در مقدمه ديديم، چنان

بين مسلمانان و زرتشتيان پـس از اسـلام و در محـيط مسـلمانان صـورت       مجادلاتي كه
 مزداپرسـتان . يكي ثنويت و ديگـري شـرك   :دو اتهام هم متوجه زرتشتيان بود  گرفت،   مي  

زيرا خدايشان متهم  ،دانستند   مي  برتري دينشان  ةپذيرفتند و آن را حتي ماي   مي  ثنويت را 
كردند    مي  شدت رد هاما مزداپرستان اتهام شرك را ب. شد نمي به ظلم و خلق فساد و شرور 

كننـد كـه      مـي   عنوان خداي يكتـاي متعـال پرسـتش     كيد داشتند كه اهورامزدا را بهأت«و 
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بسـيار  درمورد پرستش آتش و آفتاب نيـز  ... تر درگاه او هستند فرشتگان فرودست  ايزدان،
هـا بـراي مـا همـان     اين  كنـيم،  نمـي  ما آتش و خورشيد را پرستش : دادند   مي  ساده جواب 

هايي هستند كه رو به   يعني آن نشانه. براي شما دارد) مسجد( حكمي را دارند كه محراب
اي شـايع  گونـه  پرستي زرتشتيان بـه  اتهام آتش ).935 :1387 بويس،( »گزاريم   مي  سو نماز  آن

  .است پرست خوانده شده پير دهقان آتش  حتي خود زرتشت، كه در سخنان مهرانبود 
  

  دين يهود - 6- 6
برگزيدگي دين يهـود كـه از    نخست :شود   مي  بيان  شاهنامهچهار ويژگي در   از دين يهود،

د يهوديان همواره به برگزيدگي نـژا  دانيم   مي   كه چنان و  )187  /6(شود    مي  زبان مهران نقل 
قتـل   دوم، اسـت؛  اما اين باور در متون مزدايـي بازتـابي نداشـته    ،اند و قوم خود باور داشته

در متون مزدايي هم يهوديان قاتـل مسـيح خوانـده    كه  )911/ 159 /7؛ 541/ 332 /6( مسيح
دو ويژگي آخـر در  . جادوگري دادن و چهارم،ربا ؛ سوم،)15فصل  :نشكگزارش گمان( اند شده

روان و زنش خورشـگر   وزير و گنجور نوشين  مهبود،. است روان آمده نوشين داستان گنجور
مهبـود مـورد رشـك    . بردنـد    مـي   روز غذاي شاه را  دو پسر داشتند كه هر آنها. شاه بودند

او همـواره بـه دنبـال آن بـود كـه      . قرار داشـت  ،حاجب دربار  جمله زروان،گان دربار ازبزر
ان مشكلي داشت؛ او از فردي زرو. خبر بود ود از حسادت او بياما مهب ،مهبود را نابود سازد

يهودي، زروان را . آن را بدهد ةتوانست بهر نمي و  )15(گرفته بود مقداري پول ربوي  يهودي
حرف از افسـون   ،دو با هم بودند  روزي كه آن. آمد مي   همراه او به قصر نيزكرد و نمي رها 

داستان مهبود را با يهودي در ميان گذاشـت و يهـودي     و جادوگري به ميان آمد و زروان،
تواند با يك نگـاه آن را بـه    مي   او ،به او قول كمك داد و گفت اگر در غذاي شاه شير باشد

زي پسـران مهبـود وارد   زروان و يهودي مترصد فرصت بودند تا اينكه رو. زهر تبديل كند
بـه همـراه    - بر سر آن كشيده شده بوداي كه پارچه - كه خوان غذا را  حاليدر ؛كاخ شدند

چه بـوي خوشـي از   : زروان جلو رفت و خندان گفت. داشتند و از قضا در آن شير نيز بود
پارچـة روي غـذا را   . ، ببيـنم غـذاي شـاه چيسـت    روي آن را برداريـد  ،آيـد  مي  غذاي شاه
را نـزد   فرزنـدان مهبـود غـذا   . چشم يهودي به شير افتاد و آن را زهرآگين كرد برداشتند،

. انـد  كه در شـير زهـر ريختـه    روان بردند و زروان هم خود را به شاه رساند و گفت نوشين
روان به فرزندان مهبود دستور داد كه از آن بخورند و آنها نيز با اطمينان خوردند و نوشين
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مهبود را خـراب   ةدستور داد تا خان ،روان كه خشمگين شده بود نوشين. در دم جان دادند
پـس از كشـتن مهبـود، روزي در    . بكشـند  اشو تمـام خـانواده   زن  و او را به همراهكنند 

همـراه يهـودي بـه دار     و راز زروان آشـكار شـد   كـه  گفتنـد سخن مي  حضور شاه از جادو 
  .)1701- 1585/  220- 230 /7. نك( دآويخته ش

بـه يـك   گفته شده اگر دين يهود با اعتقـاد   دينكرددر   متون كهن مزديسني، ميان از
: كتـاب سـوم دينكـرد   ( شـود    مي  ايزدي كم  هبخشش فِرّ  گسترش يابد، دهنده بن نيكي و بدي

زماني كه دين يهود گسترش يابد، بدترين زمان است و بـدكرداري و دروج در  . )151 ةكرد
به خـاطر    دينان ديگر،و يهوديان و بي )166 ةكرد: دينكرد كتاب سوم( يابدجهان گسترش مي

شـايد همـين ربـا دادن و جـادوگري از     . )321 :دينكـرد  كتاب ششـم ( ملعون هستنددينشان 
اي بـه يهوديـان وجـود    همواره نگاه بدبينانه گرديدهدلايلي است كه در طول تاريخ باعث 

  . بدانندمعادل گسترش دروج   را داشته باشد و حتي در متون مزدايي، گسترش اين دين
  

  دين مسيح - 7- 6
مسيح نيز سخن گفته شده و از زبان شاهان ساساني، ايراداتـي بـر آن    از دين شاهنامهدر 

  داننـد؛    مـي   مسـيح را پسـر خـدا      كـه مسـيحيان،  نخستين ايراد اين است  .است وارد شده
  :گويد   مي  كه خسرو پرويز به قيصر چنان

ـد اوي  كه گويـد كـه فرزنـد يـزدان بـ
  

ــد اوي     بـــران دار بـــر كشُـــته خنـــدان بـ
                                   )8/ 255/ 3350(  

  

/  322 /6( دانـد دشـمن خـدا مـي    حتي شاپور ذوالاكتاف، قيصر را به خاطر اين اعتقاد
، آذر پسر اهورامزداست و فرزندان ديگري نيز بـراي  اوستادانيم در    مي  كه چنان. )409،410

 )سپندارمذ( آرميتي ،)2/ 47، 3/ 44: 1387 ،يسنا( اهورامزدا پدر اشه. اند اهورامزدا در نظر گرفته
 ،8/ 31:همـان ( بهمن ،)3/ 47 :1387، يسنا( سپندمينو ،)8فصل  :1367، روايت پهلوي ؛45/4: همان(

ن رود؛ امـا اي ـ    مي  به شمار  )16/ 17: همان(و رشن  ، ارد)15،16/ 17: 1377ها، يشت( دين ،)4/ 45
والد و  ةخدا و مسيح رابط ةه از نظر مسيحيان رابطك درحالي ،ها براي احترام است  انتساب

  .ولد است
خسرو پرويز به شـيرويه  . اند دومين ايراد اين است كه مسيحيان، مسيح را خدا دانسته

  :گويد   مي  
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 كــه يــزدان چــرا خوانــد آن كشُـــته را
  

ــه      ــك تب ــوبِ خش ــن چ ــر اي ــته را؟ گ  گش
                                    )8/ 348 /318(  

  

اي بـيش نبـود و او   اين است كـه مسـيح فريبنـده     يحيتايرانيان بر مس سومين ايراد
 او بر دار شد، چون فر يزدان از او رفته بود. چگونه پيامبري بود كه يهوديان او را دار زدند

ديــن خـود دفــاع   از شـاهنامه البتـه مســيحيان در  ). 911- 909  /159 /7؛ 540،541/ 331 /6(
  :گويد   مي  مورد دين خود صر دراند، قيكرده

ــت ــي نيس ــود آزردن ــاخ ـــن م  در دي
ـــي  ـــه از راستـ ــزي بــ ــديم چيـ  نديـ

  

 كــــــردن آييـــــن مــــامبــــادا بـــــدي  
ــژيّ و  ــان دوري از كـــ ــتي همـــ  كاســـ

                             )8/ 98 /1277 -1276(  
 .اند كردهاكتفا ه و تنها به طرح ايراد بازتابي نداشت دفاعيات مسيحيان در متون مزدايي

: كنـد    مـي   هـايي مطـرح     مورد مسيحيت، پرسشدر شكن گزارش گمان ةبراي مثال نگارند
اسـت و اگـر    شـده  متولد) روح القدس( شود كه چگونه مسيح از باد پاك   مي   سؤالنخست 

ر مسيح پسر خداست، از اين جهت كه ايزد پدر تمـام آفريـدگان اسـت، مسـيح بـر ديگ ـ     
ه شـود؟  كه آيا سزاوار است كه خداونـد از زن و مـردي زاد  دوم اين. نداردآفريدگان برتري 

كـه   - پس آيا سزاوار اسـت كـه او   . ميرد   مي  اي چون هر زاده ،رداگر او زاده شود، خواهد م
خدايي خود را رها كند و به شـكم زنـي جهـود داخـل      - دو جهان است ةدارنده و پرورند

 ـ شود و پس از آن مورد شـكنجه قـرار گ   كـه  ا مرگـي بـد از دنيـا بـرود؟ سـوم اين     يـرد و ب
آيا او براي اثبـات ايـن    ،شدن او اثبات رستاخيز است گويند مرگ و مصلوب   مي  مسيحيان 

 ،چـه مسـيح بيـان كـرده    آن ،رو ؛ از ايـن )15 فصـل : شـكن گزارش گمان(امر راه بهتري نداشت؟
سخنان شيطان بـه    ،انجيل و )3 فصل :دينكرد كتاب پنجم( است باورهاي دروغين دانسته شده

  ). 99فصل  :دينكرد چهارم( دهد   مي  شمار رفته كه روان را در تنگنا قرار 
اسـرائيل   داند كه مسيح پيـامبري از قـوم بنـي      مي    كه فردوسي مسلمان،ديگر اين ةنكت

 شـاهنامه كـه در   امـا چنـان    است، نيز او را يهودي دانسته شكن گزارش گماناست و متن 
رسـد يونـاني    نمـي  به نظر . است پارسايي يوناني خوانده شده  مسيح از زبان مهران،  م،ديدي

  .  باور خود فردوسي باشد  دانستن او،
  

  دين اسلام - 8- 6
  :توان به پنج دسته تقسيم كرد   مي   ،بينيم   مي  را مشخصاً از اسلام  چهآن شاهنامهدر 
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ابيات كه مستقيم از زبـان فردوسـي بيـان    اين  :از زبان فردوسي شاهنامهابيات آغازين 
بـه سـه    ،)ع( به خاندان رسالت و امام علـي  زاده بودن او و ارادتش علاوه بر شيعه شود،   مي  

بـه  » در اسـت  كـه مـن شارستــانم عليـــم    «مصرع . دحديث مشهور نبوي هم اشاره دار
بـه  » ختهچو هفتاد كشَتي بـرو سـا  «؛ مصرع »من شهر علمم و علي در آن است«حديث 
اهل  آنهافرقه منشعب خواهد شد كه تنها يكي از  هفتاد و دواز من امت به پس « حديث
نبـوي اشـاره    به اين حديث ،گويد   مي  بيت   و دو بيتي كه درمورد كشتي اهل» استنجات 

كس بر آن سوار شـود  مثلَ كشتي نوح است؛ هر  مثلَ تو و امامانِ از فرزندان تو،«دارد كه 
  .»بد و هركس سرپيچي كند، هلاك شودنجات يا

خويي خوانده شـده كـه از    پيامبر اسلام، مرد پاكيزه و نيك :پيامبر اسلام از زبان مهران
ي كه سـر هوشـمندان را از خـاك    دين .آيد   مي  گزار با ديني پاك و الهي  دشت سواران نيزه

  .آورد   ميبر
إنَِّما قوَلنُـَا لشـَيء إذِاَ أرَدنـَاه أنَ     آيةر از متأثاسكندر خداوند را  ،شاهنامه زبان قهرمانان از

  :كند   مي   چنين ستايش، )40/نحل(نَّقوُلَ لهَ كنُ فيَكوُنُ 
 بـــر آن دادگـــر كـــو جهـــان  آفريـــد

ــد آمــد از كــاف  ــون  دو گيتــي پدي  و ن
  

 پــــس از آشكـــــارا، نهــــان آفريــــد،     
 در نـــه چـــون چـــرا نـــه بــــه فرمـــانِ او

                               )5/ 562 / 421، 422(  
  :گويد   مي  مورد خداوند در فردوسي ةسپهر بلند در پاسخ گل     

 يكــي آنكــه هســتيش را راز نيســت
  تـسآنچ خواهد بده! بباش: ويدــچوگ

 ــ    ــام و آغـ ــاريش فرجـ ــه كـ ــتبـ  !از نيسـ
ــزين   ــو ج ــد  كســي ك ــده آن  دان ــتبيه  !س

                               )6 /134 /17، 18(  
  :كند   مي  روان در پاسخ موبد، خداوند را چنين توصيف  نوشين     

 !ناهســت وهســت وهمــه بــود و نــابود    
                               )7/ 422 / 4073(  

ديــن   ،)68/ 40؛ 82/ 36؛ 35/ 19؛ 16/40؛ 73/ 6؛ 47، 59/ 3؛ 117/ 2: قــرآن( در ديــن اســلام
از كـلام امـر    آفـرينش  )96: 1975بـويس،  ( و ديـن مـاني   )1/سفر پيـدايش اب مقدس، كت( يهود

اي ازلـي سـاخته   امـا در ديـن مزدايـي جهـان آفـرينش از مـاده       )16(،خداوند پديد آمـده 
اي بر آيـه  ،روان كه در دفاع از دين زرتشتي، مزدك را كشت با اين حال نوشين ،است شده

  .از قرآن تأكيد دارد
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هـايش، گـردش دور   پس از پايان جنگ اسكندر :منسوب به اسكندر رآنيي قها انداست
  )17(:كند   مي  خدا آغاز ة او سفرش را با رفتن به مكه و ديدار از خان. كند   مي  دنيا را آغاز 

ــرم  ــوي حـ ــه سـ ــد بـ ــكندر بيامـ  سـ
 ابـــا نالـــة بـــوق و بـــا كـــوس تفـــت

 آورده بــــودكـــه خـــان حـــرم را بـــر
ــت   ــد خوانـــدش بيـ  الحـــرام خداونـ

ــ ــز پـ  خوانـــد خـــويش ةاكي، ورا خانـ
  

ــري دژم     ــاد و بهــ ــدو شــ ــي بــ  گروهــ
ـــراهيم رفــــت  ــدارِ خــــان بــ  بــــه ديــ

ــج  ــدرون رنـ ــدوي انـ ــود  بـ ــرده بـ ــا بـ  هـ
 بــــدو شـُـــد همــــه راه يــــزدان تمــــام

ــه  ــر كــو  مــدان   جــايش ب ــد ا پــيش  ت  !خوان
                                )6/ 48/  630 - 634(  

 - 637/  6( كنـد    مـي   ديـدار  ) ع( حضرت اسـماعيل  ةاسكندر در مكه با نصر قتيب، نبير
از آبگيـري بـه نـام     رود و   مـي   مـوي  روي و زرد سـرخ    مـي   در ادامه، اسكندر به نزد قو .)642

آبگيري كـه خورشـيد در    شود؛   مي  خبر با مرگي است،كه نوشيدن آبش ماية بي» حيوان«
اينكه از متون مزدايـي تـأثير پذيرفتـه     جاي به شاهنامهاين قسمت از . شود   مي  آن ناپديد 

 بـويس، ( خواننـد    مـي    ش، مزداپرستان گجستگاوستازدن  را كه به دليل آتش ، اسكندرباشد
  :استنيز آمده كهف ةسور 86 ةآي در .دهد   مي  ، در مقام ذوالقرنين قرآني قرار )107 :1381

ا   ربُ في عينٍ حمئةٍَ وحتَّى إذِاَ بلغََ مغرْبِ الشَّمسِ وجدها تغَْ وجد عندها قوَما قلُنْاَ يا ذاَ القْرَنْيَنِ إمِـ
و ذِّبُناً أنَ تعسح ِيهمذَ فا أنَ تتََّخِإم.  

هـا    افتـد تـا آب حيـات را در تـاريكي       مي  داستان، اسكندر همراه خضر به راه  ةادام در
رسـد و از     مـي    خضر به آب حيـات  افتند؛   مي  از هم دور  دو آنهاي راه، اما در تاريكي ،بيابد
  )18().1373 - 1329/ 90 /6( يابد   مي  شويد و عمر جاودان    مي  خود را در آن  نوشد،   مي  آن 

اي از او پرنـده  گويـد؛    مـي   آني با پرنـدگان سـخن   در مقام سليمان قر در ادامه اسكندر
اسرافيل نيـز بـر   با  اسكندر، ).1396 - 1374/ 93 /6( دده   مي  و پاسخ ا كند و   مي  هايي پرسش

بيند كه صورش را در دست گرفته و از جـاي     مي  كند و او را در حالي    مي  سر كوهي ديدار 
  ).1402- 1397/ 95 /6( است كه به فرمان خدا در آن بدمد  برخاسته و آماده

در  .سازد   مي  برابر يأجوج و مأجوج دي در اسكندر باز در مقام ذوالقرنين قرآني، س
  :استآمده نيز كهفة سور 98تا  94آيات 

مالى در ] ممكن است[كنند آيا  جوج سخت در زمين فساد مىأجوج و مأگفتند اى ذوالقرنين ي
گفت آنچه پروردگارم به من در ) 94(اختيار تو قرار دهيم تا ميان ما و آنان سدى قرار دهى 
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ميان ] تا[يارى كنيد ] انسانى[مرا با نيرويى  .بهتر است] از كمك مالى شما[ آن تمكن داده
براى من قطعات آهن بياوريد تا آنگاه كه ميان دو كوه ) 95(شما و آنها سدى استوار قرار دهم 

گفت مس گداخته برايم  ،را آتش گردانيد] قطعات[گفت بدميد تا وقتى كه آن  ،برابر شد
بالا روند و ] مانع[نتوانستند از آن ] درنتيجه اقوام وحشى) [96(.يزمبياوريد تا روى آن بر

چون ] لىو[گفت اين رحمتى از جانب پروردگار من است ) 97(.نتوانستند آن را سوراخ كنند
 ) 98(.را درهم كوبد و وعده پروردگارم حق است] سد[وعده پروردگارم فرا رسد آن 

  
بـه روايـت    .كنـد    مـي   ت قرآنـي اسـتفاده   ادبيـا  الب اينجاست كه فردوسي از همينج

بزرگـان بـه اسـتقبال او     ؛رسد   مي  به شارستاني  رود و، اسكندر به سمت باختر ميشاهنامه
  :دهد   مي  قول كمك  آنهابه  نيز اسكندر ،نالند   مي  آيند و از ويرانگري يأجوج و مأجوج    مي  

 ،گــنج  پاســخ كــه ازماســت  داد  چنــين
 ــ ــن اي ــرآرم م ــه راي ب ــان ب  ن راه ايش

 !بفرمـــــود كـــــĤهنگران آوريـــــد  
  

 ،ز شـــــهر شـــــما يارمنـــــدي ورنـــــج  
 !خــداي دهــش يــك  يــروي نيكــي بــه ن

 !مـــس و روي و پتــــك گـــران آوريــــد  
                    )6/ 98 /1455 ،1450 ،1449(  

  /99 /8( سـازند    مـي   روند و در بين دو كـوه ديـوار      مي  نزد اسكندر  دانشمندان هر كشور
  :و سپس )1458 - 1460

ــ  ندـبســـي نفـــت و روغـــن برآميختـ
 ــروار انگ ــه خ  ــ ب ــر زدن ــر س ــت ب  دـش

  

 ،گوهران ريختنـــــدبـــــر ســـــرِ   مـــــيه  
 ــ ــا آتــ ــود تــ ــد ـبفرمــ ــدر زدنــ  ش انــ

                             )6/ 99 / 1465 - 1466(  
  ).1471/ 6/100( رهد   مي   زمين از يأجوج و مأجوج پس از آن،

  

از سپاه اسـلام،   فرخزاد تصور رستم :اسلام از زبان سعد وقاص هاخروي گرويدن ب مزاياي
كـه   درحـالي  .اند كه آرزوي تاج و تخت ايران را كرده ندخوارسوسمار ةبرهن ةاي گرسنعده

 ،)142- 161/  422- 423 /8( كشد   مي  رستم، جلال و جبروت دنيوي پادشاهي ايران را به رخ 
كنـد كـه گرونـدگان بـه آن، بـه         مـي   معرفـي   يد وقاص  اسلام را بيشتر ديني آخـرو سع

  /225 /8( شـود    مـي   زند، راهي دوزخ يابد و هركس از آن سر باز   مي  هاي بهشت دست   نعمت
192 -178.(  

لامـي بـين زرتشـتيان و    كـه مجـادلات ك  با توجـه بـه اين  پيش از ورود اسلام به ايران 
پرسـتان نگـارش متـون پهلـوي را     در قرن سوم هجري كه مزدا نگرفته بود ومسلمانان در
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گـزارش  چـه از اسـلام در   آن ،ه صورت محدود بازتاب پيدا كردآغاز كردند، اين مجادلات ب
: شـكن گـزارش گمـان  ( خداوند و شيطان و نيروي اين دو استة آمده، تنها  دربار شكن گمان
ورد اسـت، در متـون مزدايـي م ـ    درمورد اسلام آمـده  شاهنامهنتيجه آنچه در در ؛)11فصل 

  )19(.اي نداردبررسي، نمونه

  
  گيرينتيجه - 7

گونـه  انـد و هـدف ايـن    بـوده     مي  ، ديني و كلاشاهنامهشده با  مقايسه بيشتر متون مزدايي
نويسندگان آن بر تمـام   ،رواز اين هر دين و جدال با ساير اديان است؛متون، بيان حقايق 

اند و حتـي در اكثـر مـوارد پاسـخ      ن دانستهاديان تاخته و دين مزدايي را برتر از ديگر اديا
  .اند شده را نيز بيان نكردهبر شبهات مطرح آنها

 ارادت فردوسي به خاندان رسالت و شيعه بـودنش  در زمينة شاهنامه ةآنچه در ديباچ
 ،مـوارد  ةو در بقي ـ شـود    مي  تنها جايي است كه از زبان حكيم يك باور ديني مطرح  آمده،

  .شنويم   مي   شاهنامهاز زبان قهرمانان  -  چه خوب و چه بد - اين باورها را 
  . دقيقــاً بــا متــون پهلــوي همــاهنگي دارد ،شــنويم   مــي   شــاهنامهآنچــه از مــزدك در 

تنهـا بـا   نـه  شاهنامهگزارش  ،رواز اين ،اديان الهي مذموم دانسته شده ةپرستي در همبت
درمورد دين ماني، هم خلـط زمـان و    .هماهنگ استنيز مزدايي، كه با دين اسلام  متون

 و متون مزدايـي تقريبـاً    شاهنامهباورهاي دين زرتشتي در . شود   مي  هم خلط باورها ديده 
. اسـت  رنـگ توحيـدي گرفتـه    شـاهنامه كه در  انطباق است؛ جز ثنويت دين مزدايي قابل

 .اسـت  شـده عنوان باوري منفور مطـرح   و هم در متون مزدايي به شاهنامهيهوديت هم در 
 طعن و تكفير شاهنامههم در متون مزدايي و هم در  ،به خاطر عقيده به تثليث مسيحيان

بازتاب زيـادي در   اين دين. با ساير اديان تفاوت دارد شاهنامهوضعيت اسلام در  .شوندمي
احاديث نبوي، آيات و  ،عنوان يك مسلمان اما فردوسي به ،شده ندارد متون مزدايي بررسي

اسـكندر را بـا    ،توجه به متون مزدايـي بي او. است كرده شاهنامهي قرآني را وارد ها ناداست
  .است ذوالقرنين، شخصيت محبوب قرآني يكي گرفته
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مـذهب  « و )1382امـين،  (» باوري فردوسياسلام«هاي توان به مقالهعنوان مثال ميبه - 1

بهبهـاني،  ( ب در شـناخت آيـين مـاني   كتـا نيز و ) 1385، همان( »شاهنامهفردوسي و اديان 
 .اشاره كرد )1384

مخصوصاً يك فصـل از مقدمـة   ... به قول تئودور نولدكه«: نويسدطباطبايي ميمحيط  - 2
) ص(د شك كرد، حاوي ايمـان شـاعر بـه محم ـ    توانبودن آن نمي كه در اصيل شاهنامه

ديباچـة    كـه فردوسـي   ژول مول فرانسـوي نيـز اعتقـاد دارد    ).78: 1369  ،نولدكـه (» ...است
  .)92 /جلد ديباچه :1369فردوسي، . نك(» است پيشگي بارز سروده با روح ديانت«را  شاهنامه

و   ارجـاع داده شـده   )1386فردوسـي،  (مطلـق   خـالقي  ة تصـحيح شاهنامهمة ابيات به  - 3
  .است ابيات آمده، صفحه و ترتيب شمارة جلد به

تـر از دومـي    اسلام روايت شده كه اولي مفصل در كتب روايات دو قسم رسالة علماي - 4
رسالة زرواني علمـاي اسـلام،    .براي آگاهي بيشتر نك( الب آنها ربطي به همديگر ندارداست و مط

69 13 .(  
   ).957: 1382اوستا، (بدهد   است،كسي كه تن خود را براي گناهي كه كرده: پشوتنو - 5
  ).957: 1382ا، اوست( به زبان پهلوي همان پشوتنو است  - 6
  ).1054: 1382اوستا، (كسي كه تاوان گناهش مرگ است  - 7
 .اين تنها نمونة بحث ديني پيش از ورود زرتشت پيامبر است - 8

فرشوكرتي به معناي رستاخيز يا رسـتخيز اسـت كـه روز برخاسـتن مردگـان اسـت        - 9
  ).368 :1386 اوشيدري،(

  .)126: 1384، بهبهاني( موبد همان كرتير است - 10
  ).918: 1382اوستا، (گذار  بي دين، از دين برگشته، بدعت - 11
    .شود هر كس با آن ظاهر مي) شود فرجام دنيا كه جهان نو مي(تني كه در فرشكرد - 12
  .است نامه با كمي تفاوت آمده نسب هاي زادسپرم وزيدگيدر  - 13
ون مزدايي بـا هـم   و مت شاهنامهنوع عقيده به بهشت و دوزخ و حسابرسي روان در  - 14

 ). 164- 177 :1388 ،پورقاسم. نك(متفاوت است 

 ؛)1601/ 7(ز زروان درم خواسـت از بهـر سـود    / چنان بد كه يك روز مـردي جهـود   - 15
  .ترين متن فارسي باشد كه به رباخواري يهود اشاره داردشايد اين كهن

 .شود   مي  از آفرينش در دين ماني با آفرينش خدايان توسط پدر روشني آغ - 16

هجـري را در بـر دارد، سـفر حـج      227دينوري كه حوادث تا سال  اخبارالطوالدر  - 17
  ). 40- 36  :1346دينوري، (است  اسكندر آمده
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  ).79  :1385 ،حيدري(محروم مي شود 

شده، يـك مـورد مشـكوك هـم در مـورد ارجـاع بـه قـرآن در          تهعلاوه بر موارد گف - 19
كـه بـه نظـر     ـ   وقتي خاقان چين از گرديه، خـواهر بهـرام چوبينـه   . وجود دارد شاهنامه

  : دهد   مي  گرديه پاسخ  ،كند   مي  خواستگاري  - رسد با خودوده شوهرش هم بوده   مي  
  سواري فرستم به نزديك شاهبدين سوگ چون بگذرد چار ماه             

 /8(سورة بقره، چهار مـاه عـده نگهـدارد     234خواهد به دستور آية    مي  رسد او   مي  به نظر 
  ).120: 1391پور، حيدري و قاسم. ؛ همچنين نك2781/ 211
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  .مرواريد: گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، تهران، )1382( اوستا

 .مركز: تهران  دانشنامة مزديسنا،، )1386(اوشيدري، جهانگير 

بيـژن و منيـژه و نكـاتي دربـارة منـابع شـعر         هفـت خـان رسـتم،    «، )1381(اميدسالار، محمود 
مـود  بنياد موقوفات دكتـر مح : ، تهرانشناسي و مباحث ادبيجستارهاي شاهنامه، »فردوسي

  .194- 201افشار، صص 
  .چشمه: پور، تهران اسماعيل ابوالقاسم ويراستة، اديان آسيايي ،)1375(، مهرداد بهار

  .بندهش: ، تهراندر شناخت آيين ماني، )1384(بهبهاني، اميد 
  .ققنوس:  تهران ،، ترجمة عسكر بهراميزرتشتيان، باورها و آداب ديني آنان، )1381(بويس، مري 
زنـدگي و انديشـة   زاده، ، ترجمة همايون صنعتي»كيش زرتشت و اسلام«، )1387( ـــــــــــــ

  .929- 946به كوشش علي دهباشي، افكار و شهاب، صص   ، زرتشت
 ، صـص 3شمارة   ،مطالعات عرفاني، مجلة »خضر، اسكندر و آب حيات«، )1385(حيدري، حسين 

73 -89. 

شـاپيوندي در متـون پهلـوي و بازتـاب آن در     خوي«، )1391(پور، محدثه حيدري، حسين و قاسم
  .107- 124صص   ،4 ةشمار  سال چهارم،  ،زن در فرهنگ و هنر ةفصلنام، »شاهنامه

  ،3شـمارة   ، سال دهـم،  شناسيايران، »در پيرامون منابع فردوسي«، )1377(خالقي مطلق، جلال 
 . 512- 539صص  



  ...بررسي تطبيقي (و اديان ديگر  شاهنامه
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 1393،   بهار  27  شمارة

جستاري در شـناخت منبـع شـاهنامه    (تان يكي نامه بود از گه باس«، )1381(خطيبي، ابوالفضل 
  . 54- 73، صص 19شمارة  نامة فرهنگستان،، »)فردوسي
الـدين شهراسـبي،   لـف كمـال  ؤم  نامـه و توضـيحات،  واژه  ترجمه،  ، آوانگار،)1384( دينكرد چهارم

ادبيـات و علـوم انسـاني     ةدانشـكد  هـاي باسـتاني،   فرهنگ و زبان ارشد كارشناسي ةنام پايان
 .هيد باهنر كرماندانشگاه ش

هاي  مانسرنسك و سنجش اين دو نسك با متنسوتكرنسك و ورشتْ ةتصحيح و ترجم :نهم دينكرد
 رسـالة احمـد تفضـلي،    ة، تصحيح و ترجم)1345- 1344(فارسي  - نامه پهلوياوستائي با واژه

  .دانشگاه تهرانو علوم انساني ادبيات  ةدانشكد هاي باستاني، فرهنگ و زباندكتري 
  .بنياد فرهنگ: صادق نشأت، تهران ترجمة ،اخبارالطوال، )1346(، ابوحنيفه دينوري

، 73، شـمارة  چيسـتا ، )سـپيتمان (به كوشش  پرويز اذكايي   ،)1369( رسالة زرواني علماي اسلام
 .357- 341صص

مهشيد ميرفخرايـي،   ة، ترجم)1367) (پهلوي ساساني( متني به زبان فارسي ميانه :روايت پهلوي
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي ةموسس: رانته

ــا محــارم در ايــران باســتان«، )1379- 80(شــاپور شــهبازي، عليرضــا  ، مجلــة »افســانة ازدواج ب
  .2و  1سال پانزدهم، شمارة   شناسي و تاريخ، باستان

مطالعـات و   ةسس ـؤم: ، آوانوشـت و ترجمـة كتـايون مزداپـور، تهـران     )1369( شايست ناشايست
  .تحقيقات فرهنگي

تـرين عهـد تـاريخي تـا قـرن چهـاردهم        سرايي در ايران از قـديم  حماسه، )1333( االلهصفا، ذبيح
  .اميركبير: ، تهرانهجري

 .شركت سهامي كتابهاي جيبي: ، تصحيح ژول مول، تهرانشاهنامه، )1369(فردوسي، ابوالقاسم 

 ـ(، به كوشش جلال خالقي مطلق شاهنامه، )1386(ـــــــــــــ  ا همكـاري محمـود   دفتر ششم ب
  .المعارف بزرگ اسلامي مركز دائره: ، تهران)اميدسالار، دفتر هفتم با همكاري ابوالفضل خطيبي

  .توس: ، گزارش مهرداد بهار، تهرانبندهشن، )1380(فرنبغ دادگي 
 بررسـي تطبيقـي باورهـا،    :بازتاب دين و فرهنگ مزدايي در شـاهنامه ، )1388(پور، محدثه قاسم
اديـان   كارشناسي ارشد ةنام پايان متون پهلوي و پازند،  ،اندرزهاي شاهنامه با اوستاها و   آيين 

  .، دانشگاه كاشانو عرفان
متن پهلوي از ژاله آموزگـار و    واژه نامه،   تعليقات،    ترجمه،   ، آوانويسي،)1386( كتاب پنجم دينكرد

  .معين: تهران. احمد تفضلي  
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 پوردكتر حسين حيدري و محدثه قاسم
  

  1393،   بهار 27  شمارة    

آذرباد پسـر     آذرفرنبغ پسر فرخزاد،، ، دفتر يكم)1381) (ن مزداييدي ةنامدرس( كتاب سوم دينكرد
  .فرهنگ دهخدا: تهران، فريدون فضيلت ةها و ترجميادداشت   آوانويسي،   راستاري،با وي ،اميد

 رسالةدخت بزرگمهر، ترجمه و حواشي از مهين  آوانويسي،   ، تصحيح، )1361( كتاب ششم دينكرد
  .ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ةدانشكد اي باستاني،ه فرهنگ و زبان دكتري
  .انتشارات ايلام: لندن، )2002(، )ترجمه قديم( كتاب مقدس

برگـردان    نويسـي،  حـرف    شامل متن پهلوي،( موبدهاي كرتير موبداننبشتهسنگ، )1385(كرتير 
  .پازينه: ، گزارش داريوش اكبرزاده، تهران)فارسي و يادداشت

، جلـد هفـتم،    )ويرايش و گزارش شاهنامة فردوسي(نامة باستان ، )1385(الدين ي، ميرجلالكزاز
  . سمت: تهران

  .نا جا، بي، ترجمة صادق هدايت، بي)تابي(، شكن گزارش گمان
: تهـران  ،الشعرا بهار، بـه همـت محمـد رمضـاني    ، تصحيح ملك)1318( التواريخ و القصصمجمل

  .كلالة خاور
  .5شمارة    ،دوم سال   ،نامهفردوسي ،»شاهنامه و اوستا«، )1313(، محمد محيط طباطبايي

 .اميركبير: ، تهران)مجموعه مقالات( فردوسي و شاهنامه، )1369( ـــــــــــــ

  . توس: تهران ، ترجمة احمد تفضلي، به كوشش ژاله آموزگار،)1380( مينوي خرد
  . مة بزرگ علوي، سپهر، ترجحماسة ملي ايران، )1369(نولدكه، تئودور 

پژوهشـگاه علـوم   : ، پژوهشـي از محمـدتقي راشـد محصـل، تهـران     )1385( وزيدگيهاي زادسپرم
 .انساني و مطالعات فرهنگي

  .اساطير: پورداود، تهرانگزارش ابراهيم  ،)1387( يسنا
 .اساطير: تهران، 2و  1ج ابراهيم پورداود،  ، گزارش)1377(ها يشت

Boyce, Mary (1975), A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian(acta 
iranica9). Téhéran-Liége. Bibliothéqve pahlavi,. 

 


